
  2 عربيزبان 

آثرك ») / 3«عيبك: عيبت (رد گزينه ») / 3«حفظ: حفظ كرد (رد گزينه ») / 4«گزينه رد من: كسي كه (») / 2«ـ الصديق: دوست (رد گزينه » 1«گزينه  -1
  (متوسط) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس دوم) ها) گزينه خودش برگزيد (رد سايربر علي نفسه: تو را 

كنـد (رد   يقربّ البعيد: دور را نزديك مـي ») / 4«و » 2«هاي  السراب: سراب (رد گزينه / »)4«و » 1«هاي  ـ الكذاّب: بسيار دروغگو (رد گزينه» 3«گزينه  - 2
  (دشوار) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس دوم) »)2«و » 1«ي ها كند. (رد گزينه يبعد القريب: نزديك را دور مي») / 2«و » 1«هاي  گزينه

  »)3«المنكر: كار زشت (رد گزينه ») / 4«/ ناهين: بازدارنده (رد گزينه  »)4«و » 1«هاي  ـ الأعمال الصالحة: كارهاي نيك (رد گزينه» 2«گزينه  - 3

  (متوسط) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس اول)

  »)3«كند (رد گزينه  لا يجتنب: پرهيز نمي») / 2«لا يعتقد: اعتقاد ندارد (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  گزينهـ شرّ الناس: بدترين مردم (رد » 4«گزينه  - 4

  (متوسط) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس اول)

البـرّ:  ») / 4«و  »1«هـاي   رساننده (رد گزينـه  معيناً: ياري») / 1«الظلم: ستم (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  ـ الصديق: دوست (رد گزينه» 2«گزينه  - 5
  (دشوار) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس دوم)») 3«نيكي (رد گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  ست دارد.دو»: ... 1«گزينه 

  بايي انسان، شيوايي زبانش است.زي»: 3«گزينه 

  (دشوار) ل و دوم)(پورمهدي) (ترجمه ـ درس اوكرد.  استاد به پسرش پندهاي ارزشمندي تقديم مي»: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (ترجمه ـ درس اول و دوم)شوند.  ـ ترجمه درست: مردم با اين الگوي تربيتي هدايت مي» 1«گزينه  - 7

هر كسـي  ») / 3«همسايگانمان: جيراننا (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  استادهايمان: أساتذتنا (رد گزينه») / 1«ـ مقابل: أمام (رد گزينه» 2«گزينه  - 8
  (متوسط) (پورمهدي) (تعريب ـ درس اول)») 1«فروتني كنيم: نتواضع (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  كه اطرافمان هستند: كلّ من حولنا (رد گزينه

  ترجمه متن:

قرآن و دعاها است داد و شروع كرد: اي عزيزانم قطعاً عربي، زبان  شنبه آمد و براي ما صنعت ملمع در ادبيات فارسي را شرح مي استاد در روز سه
ها را ملمع ناميدند. يكي از دانشـجويان پرسـيد: چـه     هايي درآميخته به عربي سرودند و آن اند و بيت ولي شاعران ايراني از عربي استفاده كرده

  الدين رومي. لها حافظ و سعدي و جلا كسي ملمعي در فارسي سرود؟ پس استاد پاسخ داد: بيشتر شاعران ايراني ملمعات دارند، از جمله آن

 ]انسـان [هر چنـد كـازمودم از وي نبـود سـودم / هـر كـس       «دانشجوي ديگري گفت: لطفاً براي ما ملمعي از حافظ ذكر كن پس استاد خواند: 

 ـ پس دانشجويان استاد را تشويق ميس» آيد ديده را بيازمايد پشيماني بر او فرود مي تجربه ي نيـز  كنند پس استادشان ادامه داد: سعدي در ملمع
دانشـجويان  » اند بپرس / تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتـي  ها تشنه و سرگردان از انبارهاي آب درباره سواراني كه در بيابان«سروده است: 

  تشكر كردند.براي ياد دادن اين صنعت ادبي و از استادشان  همگي ياد گرفتند

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  عت ادبي در زبان عربي است.ك صنملمع ي»: 1«گزينه 

  رم هفته صنعت ملمع را درس داد.استادشان در روز چها»: 2«گزينه 

  اها در اشعارشان استفاده كردند.دع ازشاعران »: 3«گزينه 

  (دشوار) (پورمهدي) (درك متن ـ درس دوم)دانشجويان از صنعت ملمع چيزي نفهميدند.  »:4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -10

  هاي فارسي است. يك واژه در بيتآن استفاده از »: 1«گزينه 

  سرايد و آن ملمع است. اي عربي ميه اي را براساس وزن  شاعر قصيده»: 2«گزينه 

  عربي است. ]زبان[ملمعات اشعاري فارسي، درآميخته با »: 3«گزينه 

  (آسان) (درك متن ـ درس دوم) (پورمهدي)ملمع همان سروده اشعار فقط با احاديث عربي است. »: 4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  شد. استاد به خاطر شعر خواندنش تشويق مي»: 1«گزينه 

  يك دانشجو از استادش پرسيد» د؟چه كسي ملمعي به زبان فارسي سرو»: «2«گزينه 

  .كند ادبيات فارسي از عربي در اشعارش استفاده مي»: 3«گزينه 

 (متوسط) (پورمهدي) (درك متن ـ درس دوم) قسمتي از ملمع سعدي است.» المجربّ من جربّ»: «4«گزينه 

  

 

  



 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -12

  جمع تكسيرٍ جمع سالم للمذكر »: 1«گزينه 

  فاعل مفعول  /معرب  مبني  اسم الفاعل / اسم التفضيل »: 2«گزينه 

  (متوسط) تجزيه و تركيب ـ تركيبي)ي) ((پورمهدفاعل  مفعول  /مذكر  مؤنث »: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -13

  »تفعيل«من باب  » تفعل«باب  من»: 2«گزينه 

  مبني للمعلوم مبني للمجهول  /مضارع  فعل ماضٍ »: 3«گزينه 

  (دشوار) (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي)الجملة فعليةٌ  الجملة اسميةٌ /مادته (ش ج ع)  مادته (ش ج و) »: 4«گزينه 

  (متوسط) گذاري ـ درس اول) (پورمهدي) (حركتمهاناً  شاتمك ـ مهاناً  ـ شاتمك » 3«گزينه  -14

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 15

  كند: ستمكار زورمند افتخار مي انساني كه بسيار به خودش»: 1«گزينه 

  آورد: بانمك تو را به شگفت مي سي كه صورت و سخن و رفتارشك»: 2«گزينه 

  ت و بزرگي و عزت نفس: بزرگواريشراف»: 3«گزينه 

  خانه پرندگان: لانه»: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (واژگان ـ درس اول و دوم)

در » خـادم «مصدر و » 2«در گزينه » مساعدة«فاعل، اسم » 1«در گزينه » المدرس«در اين گزينه اسم مفعول است اما » المرسلين«ـ » 3«گزينه  -16
  (متوسط) (پورمهدي) (قواعد ـ درس دوم)اسم فاعل است. » 4«گزينه 

أعلم: اسم تفضـيل، المتـوكلّين:   «ها  كند، اما در ساير گزينه اسم مبالغه است كه به فراواني يك صفت دلالت مي» علاّم: بسيار دانا«ـ » 4«گزينه  -17
  (آسان) (پورمهدي) (قواعد ـ درس دوم)است. » سم فاعلاسم فاعل و ناهي: ا

 ها:  ـ بررسي گزينه» 4«گزينه  - 18

  اسم مكان»: مصنع«مفرد آن  المصانع »: 1«گزينه 

  مفرد آن حبيب: اسم تفضيل نيست. أحبة »: 2«گزينه 

  اسم مكان نيست. مليح »: 3«گزينه 

  (متوسط) ـ درس اول و دوم) (پورمهدي) (قواعداسم مفعول  المجرَّب »: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (قواعد ـ درس دوم)) الكذاّب 4) غفاّر 3) رزاق 2) تواب 1ـ چهار اسم مبالغه در عبارت صورت سؤال وجود دارد: » 2«گزينه  -19

  ها:  اسم مكان است. بررسي ساير گزينه» عةالمطب«اسم تفضيل و » أفضل«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 20

  المطار: اسم مكان /: اسم فاعل : المعلمّ»2«گزينه 

  أنفع: اسم تفضيل /ل ي: اسم تفضأحب»: 3«گزينه 

 (دشوار) (پورمهدي) (قواعد ـ درس اول و دوم)مساكن: اسم مكان »: 4«گزينه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


